
اولی: بچه هــا امروز یه خبر تر و تمیز واســه تون آوردم 
که هیچ طعنه ای باهاش نتونین به این و اون بزنین و 

استفاده  سیاسی ازش بکنین.
دومی: حالا یه جوری می گی انــگار همه چیز تقصیر 
ماســت. ما این جا دوتا غر می زنیم به کی برمی خوره 

حالا؟
ســومی: بگو حــالا ببینیم چی هســت این خبــر تر و 

تمیزت؟
اولی: خبر اینه که دانشمندان برای اولین بار با چاپ 

سه بعدی یه زبون مصنوعی اختراع کردن.
دومی: من که از شــروع کرونا حس می کنم ته گلوم 

همه اش یه جوری می شه و حس چشایی و بویاییم هم 
از کار افتاده، خیلی بهش نیاز دارم.

اولی: تو بهتــره دیگه گلوت رو همون جور که هســت 
دوست داشته باشی.

سومی: ولی می گم خدا کنه این زبون دست یه سری 
از مســئولان نیفته. ایــن عزیزان همین جــوری زبون 
زیــاد دارن برای حــرف زدن، اینم دست شــون بیفته 
که دیگه صبح تا شــب واسه مون ســخنرانی می کنن 

به جای کارکردن.
اولی: ای بابا باز ما اومدیم دو دقیقه سیاسی نباشیم 

تو شروع کردی؟

دومی: بد هــم نمی گــه ها! مســئولان کــه این قدر 
شاکی هستن ما دو دست بیشــتر نداریم و کارها رو 
نمی تونیم بهتــر از این انجام بدیم، زبون لازم شــون 
نمی شــه، فقــط بایــد دســت مصنوعی واسه شــون 

درست بشه.
سومی: فقط ســازنده های دســت باید حواس شون 

باشه دست رو کج نسازن.
اولــی: دلــم خــوش بــود خبــر الکــی و غیرسیاســی 
واسه تون آوردم، از همین هم باز یه چیزی درآوردین؟ 
اصلا دفعه بعد درباره پیدا شــدن پشه تو کره ماه خبر 

میارم ببینم چه می کنید.
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ای صاحب فال، هفته پرتلاشی پیش رو داری. از آن جا که 
قیمت ها هرروز ما را شگفت زده می کنند، در این هفته تمام 
سعی ات را می کنی هرچه می توانی جنس بخری. فرقی 
هم نمی کند، از بقالی به میوه فروشــی مــی روی و از آن جا 
به مرغ فروشی. اما... در نظر داشــته باش که هم خودت را 
خسته می کنی، هم زودتر کفگیرت به ته دیگ می خورد و 
هم باعث می شوی کســی که واقعا پودرلباس شویی و کره 
و گوجه فرنگــی لازم دارد، گیر نیاورد. پــس ریلکس باش، 
ریلکس تر... و سعی کن مثل بقیه با این وضعیت کنار بیایی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال دور می ریزد!

یَگ خصلتــی درُم که اگه بخوام ســاده توضیح بدُم ای 
مِشــه که »هرچیز که خار آیه، یَگ روز بــه کار آیه«. بِری 
همی دلُم نِمیــه هیچــی ره دور بنــدازُم. حــالا زمانی 
که مجــرد بــودُم، خانه مــان بــزرگ بــود و جا داشــتم 
آت وآشــغالامه بذارُم تو انبــاری و زیرزمین و خرپشــته 
و... ولی از وقتی ازدواج کردُم و آمدُم خانه خودمان، تو 
فسقل آپارتمان جا بِری خودمان ندرِم، چه برسه به چیز 
میزای مو. حالا گفتُم خانه فسقل، به عیال برمخوره که 
درباره خانه آقاش ای جوری حــرف زدُم و باز مِگه »اگه 
خیلی ناراحتی همیــن الان برو یه خونــه بگیر تا بریم« 
 ولی منظــورُم ای بود کــه خانه دنج و گــرم و صمیمی!
خلاصه چند روز پیش تعطیل بودُم و عیال گفت پاشــو 
کار درم. یعنــی خدا نکنــه مو یَــگ روز بخوام تــو خانه 
استراحت کنُم، او قد برنامه مریزه که بیزار مرُم و ترجیح 
مدُم برُم ســر کار. اول از انباری روی پشــت بوم شروع 
کرد. چندتا کارتن از زمان مجردیم آورده بودُم تو انبار 
که کاملیاخانم گفت باز کن ببینم چی توشه. هی گفتُم 
حالا ولش، اینا که رو پشــت بومن و تو دســت و بال مان 
نیســتن، ولی ول کن نبود. آخرش یکی یکی باز کردُم 
و براش توضیــح دادُم: »اینــا روزنامه هــا و مجله هاییه 
که توشان اســممه چاپ کردن که براشان نامه نوشتُم 
وقتی بچه بودُم... اینا نوارهای کاســتم هســتن که... 
عــه! تــو گرمــا مانــدن و ذوب شــدن! اینــا کتاب های 
دوره بچگیمــه که الان پودر شــدن! اینــا خودکارهای 
کلکسیونُم هستن که... جوهر پس دادن! اینا برگ ها 
و میوه هــای کاج دانشــگاه و خانــه قبلــی آقابزرگــم و 
پادگان سربازیم هســتن که یادگاری ورداشتُم آوردُم 
و الان کــخ افتــاده توشــان... اینــا نقشــه هاییه کــه تو 
دانشــگاه بِری خانه خودُم کشــیدُم که خب الان به دو 
پول ســیاه هم نمی ارزن و باید حســرتش ره بــه او دنیا 
ببــرُم... اینایــم واکمن و بــی ســیم و بــوق دوچرخه و 
ماشــین کنترلی و چراغ قوه هاییه که دل و روده شــانه 
مرختُم بیرون تا یاد بیگیرُم چی به چیه و اگه یَگ زمانی 
چیزی مان خراب رفت، از روی اینا وسایل بردارُم. ایم 
 نعل اســبه بِری شــانس که از تو کوچه پیدا کــردُم...«
سرتانه درد نیارُم، همه شــان ره خِرکش کردُم پایین تا 
سطل آشغال سر کوچه. بعد فهمیدُم اصلا قصد عیال 
همی بوده وسایل مو ره که مثل خار تو چشمش بودن 

رد کنه بره! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

ولم کنین... 
بذارین به 
حسابش برسم 
که دیگه نگه تا 
وایستادی برای 
منم چای بریز!

آخیش... فقط تو 
این حالت این جا 

وسط زمین و هوا 
میشه دو دقیقه 

از اخبار این روزها 
فرار کرد!

زبون داریم، دست می  خوایم!
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 رئیس اتحادیه 
 طلا و جواهر: 

 حباب سکه
 یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار 
تومان است

پاسخ جهانگیری به احتمال کاهش قیمت ها: 
دعا کنید!

مردم: انصافا دیگه کاری غیر از دعا 
هم از دست مون برنمیاد!

رئیس انجمن بیوتکنولوژی: اگر ما واکسن 
موثر کرونا را هم تولید کرده باشیم، ترجیح 

می دهیم به صورت عمومی مطرح نکنیم

دارکوب: می ترسین چشم بخورین یا 
می خواین اول به نورچشمی ها  بزنین؟!

تصویب طرح کوپن  الکترونیکی در مجلس

 دارکوب: آخ جون، به یاد قدیم یه
 شغل جدید برامون جور شد!

یک خانه، هدیه روسیه برای تولد فرزند سوم

مستاجر: هدیه صاحبخانه  برای تولد 
فرزند سوم، اخراج از خانه!

لارگانی، نماینده مجلس: به جای دولت، ما از 
مردم عذرخواهی می کنیم

مردم: هردو صاحب اختیارین، ما 
عذرخواهی می کنیم مزاحم شدیم!

وزیر بهداشت: عادی انگاری مردم خوب نیست 
اما عادی انگاری مسئولان بسیار بدتر است

مردم: پس بیاین دو تایی عادی انگاری 
کنیم، انگار نه انگار!

مجوز افزایش قیمت  خودروها برای سه ماه 
سوم سال، به طوررسمی ابلاغ شد

خریداران: خدا رو شکر که می تونیم 
رسمی و قانونی گرون بخریم!

کرونا مغز مبتلایان را ۱۰ سال پیرتر می کند!

 یک مبتلا: عالیه، یعنی اتفاقات 
10 سال اخیر رو فراموش می کنیم؟!

مناظره ویروس کرونا و
 یک شهروند بی مسئولیت

ویروس کرونا:

ببندید جاده، ببندید راه
وگرنه کنم شهرتان پایگاه

کنم زود تاسیس فدراسیون
اگر برنچینیدم از بیخ و بُن!

یک شهروند بی مسئولیت:

کرونا کجا بود، شوخی ست این
به آن ترسناکی بدان نیست این

بچرخ و بگرد و بخور بی خیال
نباشد تو را هیچ رنج و ملال!

ویروس کرونا:

کمی ماسک ارزان به مردم دهید
به بچه، به آقا، به خانم دهید

بگیرید حتی جریمه اگر
کسی از قوانین ندارد خبر!

یک شهروند بی مسئولیت:

ندارم دگر پول، جیبم تُهی ست
شپش هم درونش دگر زنده نیست

شود ماسک گر رایگان لاجرم
گران تر به بازار من می برم!

ویروس کرونا:

مرا باش گفتم برای شما
گریبان دهم چاک و گیرم عزا!
تاسف به حالت بخور، بی خرد

که مغزت در این داستان داده رَد!

الهه ایزدی

نخود هر آش! 
)به لهجه مشهدی(

تو که تو کار بقیه هی دخالت مکنی
میه یک روزی که احساس ندامت مکنی

آقاجان! ها با شمایم، دری گوش مِدی یا نه؟
دو دقیقه به ای صحبتام عنایت مکنی؟
کافیه یک نفری فقط بگه »ک ِ«، تو دگِه

سه ساعت از کچل و کلپِسه صحبت مکنی!
هرکی ناخوش مِرِه یک جوشونده خرجش مکنی

باباجان! تو دکتری که هی طبابت مکنی؟!
حالا یک تصادفی رفته، مگه تو افسری؟

که از ای یا که ازو یکی حمایت مکنی؟
کو ببینم تو اَصن خودت گواینامه دری؟

تو خودت حق تقدم رِ رعایت مکنی؟
اگه تو بیل زنی خُب باغچه خودتِ بیل بزن

برِ چی مردمِ وادار به شکایت مکنی؟

مجید رحمانی صانع
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